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  »چه بايد كرد؟«بيانيه 
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

...واحده ان تقوموا اللهبقل انما اعظكم 
١

  

دم مـر . انـد   ها است كه عده كثيري از هموطنان ما سرخورده از انقلاب و سرگردان در زندگي شـده                  مدت

. انـد   زيادي به دلائل مختلف اقتصادي، اداري، اجتماعي، سياسي و ديني از اوضاع حاكم ناراضي و ناراحـت                

. اعم از تحصيلكرده و اداري، مرفه شهري و طبقـات بـه اصـطلاح مستـضعف كاسـب و كـارگر و كـشاورز                       

نيت و عـدالت و بـه طـور    ناراضي از اينكه مشتاق آزادي و آبادي و منتظر استقلال و خودكفائي، همراه با ام      

اش خـون و      انـد كـه خلاصـه       كلي اوضاعي بهتر از گذشته بودند، ولي ناظر جدائي و جنـگ و اختنـاق گـشته                

نوميدانه و نگران از خود و از ما        . پروا درآمده است    تا آنجا كه صدايشان آشكار و بي      . خرابي و گراني است   

به كجا خواهد بود؟ طراح مسئول و مقصر ايـن اوضـاع            پرسند ادامه اين اوضاع و سير به قهقرا تا كي و              مي

  ...كيست؟ سرانجام وضع كشور چه خواهد شد؟

  

  چه بايد كرد؟

اي خصوصي به امام       در نامه  ۱۰/۵/۶۲ها ما را بر آن داشت كه در تاريخ            ها و نگراني    توجه بدين واقعيت  

ت آن، نگراني و نااميدي افراد كثيري بنويسيم كه مهمترين مصيبت جامعه ما، بعد از پيروزي انقلاب و تحولا           

چه خبـر  «هاي  رسيم ابتداي صحبت يا در موقع خداحافظي غالباً جمله از مردم است، بطوريكه به هر كس مي 

اي   بـاره چـاره     از مقـام رهبـري خواسـتيم در ايـن         . آورد  را به زبان مـي    » شود يا چه بايد كرد      است و چه مي   

  .رو نگشت ا با عنايت و پاسخي روبهمتأسفانه تذكر و تمناي م. بينديشند

رو هـستيم ايـن اسـت كـه بـراي نجـات               امروز هم مهمترين سوالي كه ما و شما و همه مردم با آن روبه             

  مملكت و انقلاب و جمهوري اسلامي چه بايد كرد؟

عنوان جزئي از مردم و بـدون آنكـه           در جواب اين سوال و بررسي علل و عوامل مشكلات موجود، ما به            

يا گروهي را عامل اصلي و مقصر واقعي بشناسيم يا خود را تبرئه كنيم بايد اعتراف نمائيم كه عليـرغم                    فرد  

هائي كه ملت ايران با وحدت و قدرت، از روي صـداقت و صـميميت، بـه خـرج داده و                       ها و فداكاري    جانبازي

مـردم  . زرگ گرديـد نتيجتاً در انقلاب درخشان اخير پيروز شد پـس از كـسب پيـروزي مرتكـب اشـتباهي ب ـ                 

توان راحـت نشـسته       شود و پس از انجام اين حركت مي         تصور كردند كه كارهاي دنيا با يك حركت تمام مي         

هاي پرجـوش و خـروش و افراطـي     بنابراين وقتي از ناحيه بعضي اقليت   . مند شد   بقيه عمر از ثمرات آن بهره     

نقلاب در جهتي غير از آنچه قرار بـود جريـان   حقوق ملت تدريجاً مورد تجاوز قرار گرفت يا امور مملكت و ا   

يافت اعتراض و حركتي نكردنـد و ايـن حقيقـت را ناديـده گرفتنـد كـه آزادي و اسـتقلال و حاكميـت ملـي و              

مدعي و خالي از گرفتاري نيستند كه از دستبرد مصون بمانند،      بهاي بي   هاي كم   هاي ديگر انقلاب نعمت     ارزش

                                                 
  ...كنم و آن قيام براي خدا است ـ بگو من فقط شما را به يك چيز دعوت مي۴۶/۴۵سباء . ۱

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 
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باشند كه لازم است مانند هر ناموس و متـاع و مكتـسب انـسان، محكـم و                    يآوردهاي گرانبهائي م    بلكه دست 

حساب و دربست به دسـت        شود آنها را بي     مستمر از آنها حفاظت و به خاطر آنها تلاش و جهاد نمود و نمي             

البته انحصار و اختناق يا استبداد ديني طوري شـدت يافـت كـه بـراي                . ديگران، ولو دوست و خودي، سپرد     

هـا و     و افراد ملت مشكل بود قيام براي اصلاح و اقدام و حتي اعتراض و اظهاري براي تحقق وعـده                  ها    گروه

  .انتظار و سكوت را بر استقبال از دردسر و خطر ترجيح دادند. ها بنمايند ايفاي عهد و بيعت

  

  بست خروج از بن

 فكـري و عملـي لازم       بست حاضـر و از آينـده وحـشتناك          در هر حال براي خروج مملكت و انقلاب از بن         

بيننـد و تعدادشـان رو بـه     صرف نظر از آنهائيكه وضع موجود را مطلوب و خالي از عيب و خطر مـي  . است

شود متفاوت و متفرق بوده گاهي متضاد و مخـرب   هائي كه از طرف سايرين عنوان مي حل نقصان است، راه  

  عمل صالح در اين شرايط چيست؟. باشد هم مي

ذاشتن و سكوت كردن، نق زدن و بد گفـتن يـا در انتظـار مـرگ تـدريجي و فـرج                      آيا دست روي دست گ    

  ...حل انتخابي ملت زنده و آگاه باشد؟ تواند راه غيبي نشستن، مي

توان تكان خوردن و حركتي اسلامي و ملي كردن را، به دليل اينكه يك بار به نتيجه كامل نرسيده                     آيا مي 

  ...فايده دانسته و محكوم ساخت؟ ده، پيشاپيش بيو در مواردي همراه با ريا و فريب بو

هـا، بـه      ها و دخالت    گيرند كه انتقادات، اصلاحات، درخواست      ها ايراد مي    توان به بهانه اينكه بعضي      آيا مي 

اثـر و باعـث        بـي  ،دهد، سرنوشت كشور را رها كرد و با قبول اينكه هرگونه اقـدام              نظام حاكم مشروعيت مي   

  ...دامي پرهيز نمود؟باشد از هر اق ميضرر 

هـا،    هـا بـسته و كارهـا بـدتر از بـد شـود، خطاهـا و خـسارت                    كنيد كه اگر بگذاريم همـه راه        آيا گمان مي  

و با بركناري آنان ميـدان بـراي اهـل صـلاح و             . خطاكاران را رسواتر كرده خود به خود ساقط خواهند شد         

وز بـه روز وخيمتـر و خطـر آشـفتگي و            صلاحيت باز شده اوضاع سر و سامان خواهد يافت؟ آيـا آينـده ر             

  ...خوردگي بيشتر نخواهد شد؟ كشتار و گره

هاي پناه به خارج برده و بعضاً متكي به خارجيـان نشـست تـا بـا      توان در انتظار و استقبال گروه      آيا مي 

  ...د و دو دستي تقديم ملت كنند؟نيك كودتا همه چيز را واژگون نموده نظامي مطلوب و مناسب برپا ساز

توان در انفجار و ترور و تعرض و به خاك و خون كـشيدن ملـت و مملكـت و سـرنگون سـاختن                      آيا مي 

نظام جمهوري اسلامي و بازگشت ارتجاعي به نظام شاهنشاهي، سازش با دشمنان و تشديد خون و خرابي             

  ...هاي انتقامي داخلي، نجات و سعادت مردم را جستجو نمود؟ يا جنگ

ار فرج و قيام قائم منتظر نشسته و به اميد نجات از جانب خدا و ظهـور معجزآسـاي                   توان در انتظ    آيا مي 

ريـزي و     جوئي، برنامـه    رهبر مصلح جهاني، مطمئن به آينده چشم دوخته و در حال حاضر از هرگونه چاره              

  ...اقدام خودداري كرد؟

  

  ها باجو

 الا«شن داده و گفتـه شـده اسـت كـه     حل آخري، از ناحيه خدا ـ و پيامبران ـ خيلي فوري و رو   جواب راه
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گيـرد و     بار كسي را جز خود آن كس به دوش نمي         . » اخري و ان ليس للانسان الا ما سعي        او وازره وزر  رتز

قـرآن بـدون رودربايـستي و    . اي براي انسان جز با كوشش و تلاش شخص او ميسر نيست      اي و چاره    بهره

 فساد در زمـين را ايـستادگي و دفـاع از خـود در برابـر                 ها و جلوگيري از فشار و       تعارف راه اصلاح خرابي   

  :فرمايد داند و مي ستمگران مي

االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لولا دفع
١

  

اي اسـت ملـي، اسـلامي و     به ثمر رساندن انقلاب و برگردان كشورمان به نظام مـصوب مطلـوب وظيفـه    

نيت حاضر بيرون نيامده وارد صحنه نشود و براي         اگر ملت ايران از حالت يأس و سستي و عصبا         . همگاني

اصلاح وضع قيامي به قسط و به حق نكند هيچ عامل و مقام ديگر مملكت و انقـلاب را نجـات نخواهـد داد و                         

هر عملي كه ديگران انجام دهند مسلماً به سود خودشان و به هزينه و              . دين و دنيا را به ما برنخواهد گرداند       

  .زيان ما خواهد بود

يفاي حقـوق  تبديهي است كه دعوت ما قيام نه براي براندازي و نزاع و كشتار بلكه قيامي است بـراي اس ـ        

قيامي است . هاي انقلاب، يعني آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي    به دست نيامده و تحقق همه جانبه آرمان       

سي، كه يك ميثاق همگـاني      به قسط و عدالت در دفاع از حقوق انساني و اسلامي تصريح شده در قانون اسا               

  .است

  

  ها حل اما ساير راه

از كجا معلوم است كه با دست روي دست گذاشتن و رها كردن كارها به سرنوشت و تقدير، كارها بهتر                   

  رفته قدرتمندان به حقوق ملت تمكين نمايند؟   امور در جهت بهبودي و نظم پيش وشود

شـود در كـشف و كـاوش           مملكت شـده اسـت و مـي        س از حركت و عمل و تصور اينكه هرچه در اين          أي

  و هاي وارداتـي نيـست، مولـود روحيـه          زده   و قالب   هاي خارجي   نهائي چيزي جز خواسته و ساخته سياست      

مرحوم دكتر مـصدق بـا ملـي كـردن          . فرهنگي است كه در دوران قاجاريه و پهلوي ميان ما رائج شده است            

ها با اين فرهنگ به مقابله پرداختـه و بـراي ملـت ايـران اعـاده         يانگليس) كلي يا نسبي  (نفت و بيرون انداختن     

راه درخشاني براي مبارزه و قيـام ملـي گـشود كـه سـرانجام بـه پيـروزي                   . حيثيت و ايجاد شخصيت نمود    

اي كـه     هاي جاهلانه   اما متاسفانه اتهامات ناجوانمردانه و افشاگري     .  منتهي گشت  ۵۷انقلاب اسلامي در بهمن     

ي انقلاب عليه خدمتگذاران اصيل متداول شد و تبليغ اين پندار كه عامل مـوثر و فعـال مايـشاء                    بعد از پيروز  

هـاي مـا نيـز محـصول          كـاري   هـا و دشـمنان اسـلام بـوده و خطاهـا و نـدانم                آمدهاي ناگوار، ابرقـدرت     پيش

وجـب   باعث بـدبيني عمـومي نـسبت بـه حركـت و فـرار از اقـدام گرديـد و م                     ،هاي شيطاني آنان است     توطئه

پسند استعفاي از مليت و شخصيت شده  خيانت عظيمي به ملت و انقلاب                بازگشت به فرهنگ منحط و دشمن     

اند كه با ترديـد و اكـراه حاضـر بـه حركـت و                 امروزه مردم چنان از مبارزه و انقلاب دلسرد شده        . روي داد 

بـه نحـو دلخـواه بيگانگـان يـا      هـا   دهنـد كـه جريـان    دهند يا لااقل اهميت نمـي  شوند و ترجيح مي     فداكاري مي 

  .خطاكاران و فريبندگان پيش برود

                                                 
  .شد فاسد مي) و كشورها(مايد هر آينه زمين ـ و اگر چنين نبود كه خداوند به وسيله مردم دفع مردم را بن۲۵۱/۲۵۲بقره . ۱
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هاي مستقر در خارج نيز اگر در مسير هدايت و خدمت بودند به جاي نفي و نزاع با يكديگر به فكـر                        گروه

  .شدند افتادند و هيچيك به ريسمان حمايت بيگانگان متمايل نمي كمك به هموطنان آواره خود مي

 و توحش يا خشونت و دامن زدن به جنگ داخلـي و خـارجي نيـز دور و تسلـسل                     حل انفجار و ترور     راه

  ...زائي است كه به لبناني كردن ايران و به خاك سياه نشاندن بيشتر ملك و ملت خواهد انجاميد مرگ

ها به گردن انقلاب و جمهوري اسلامي است          ها و ظلم    ضمناً اين را هم بدانيم كه نه تقصير خبط و خرابي          

  .سهل است كه بدتر از بد خواهد شد. قب گرد به تجربه گذشته اوضاع را بهتر خواهد كردو نه ع

  

  حل معقول و مشروع و موثر راه

توانـد   هـا مـي    ساز گرفتـاري    هاي فوق در تجزيه و تحليل نهائي نه چاره          حل  ها و راه    العمل  هيچيك از عكس  

  .تضعفين جهان و صادركننده اسلام خواهد بوددهنده مس نمايند نجات باشد و نه آنطور كه اينها عنوان مي

 اتمـام    و آميز آزمـايش جـدي نـشده، نتيجـه نـداده            هاي قانوني مشروع و مسالمت      كه راه   اصولاً تا زماني  

بر پايه اين اعتقاد است كـه نهـضت آزادي ايـران            . هاي ديگري را برگزيد     حجت به عمل نيامده است نبايد راه      

ي نظـام جمهـوري اسـلامي فعاليـت نمـوده و اينـك نيـز بـراي تحقـق                    همواره در چهـارچوب قـانون اساس ـ      

  .هاي انقلاب تنها بر كوشش و تلاش در اين محدوده اصرار دارد آرمان

به عقيده ما هنوز هم فرصت براي راه قانوني انساني و اسلامي از طريق يك قيام همگاني براي استيفاي                   

انـدوزي، بـا توبـه از         هـا و عبـرت      ها و ناهنجاري    شكني  ونحقوق حقه ملت و ايستادگي متوكلانه در برابر قان        

  :گذشته و تصميم به ايثار و احسان باقي است

االله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان
١

  

  

 پاسخ نهضت

كل در آن هنگام دبير. پاسخ داد» چه بايد كرد« يك بار به پرسش     ۱۳۶۲نهضت آزادي ايران در مردادماه      

 در يك نطق قبـل از دسـتور مجلـس مـسئله انتخابـات و آزادي آن را مطـرح كـرد، مجلـس شـوراي                           تنهض

اسلامي و انتخابات آزادي كـه نماينـدگان منتخـب خـود ملـت و مـدافع مـردم را وارد مجلـس بـسازد كليـد                           

امريكـا  نهضت با طرح اين مسئله نه انتظار كودتا و اميـد و اتكـائي بـه    . گشاي مسائل و دردها دانست     مشكل

ها خم شده بود و نه به  برگشت ارتجاعي لاعلاجي بـه               داشت يا به سوي شوروي و انگليس و ديگر خارجي         

درد و دوا را به فرموده اماممان   . كنند، اعتقاد داشت    سلطنت شاهنشاهي، كه برخي از روي لجبازي آرزو مي        

  .يوس نبودأو م ا گرفت و از رحمت خدا و وعده در خود مردم و ملت سراغ مي) ع(علي 

نظر آنروز ـ و امروز ما ـ اين بود كه وجود مجلـس مـسئول، مـسلط، مـستقل و مـشروع كـه محـصول          

انتخابات آزاد و آگاهانه قاطبه ملت باشد، و حتي حـضور يـك اقليـت متعهـد مـصمم، جلـوي قـسمت اعظـم                         

و شـكوفائي را بـه بهتـرين        ها را خواهد گرفت، همكاري صادقانه ملت و دولت و ايثار              ها و نابساماني    بياخر

وجه تامين خواهد نمود و انقلاب را در جهت عـدالت و رحمـت و در خـط آزادي و اسـتقلال و سـازندگي و                          

                                                 
  .هاي خويش را به آنها مينمايانيم و خدا با نيكوكاران است كنند هر آينه راه ـ و آنانكه در راه ما كوشش مي۶۹عنكبوت، . ۱
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در نتيجه ايرانيان در راه خـدا و سـعادت          .  خواهد انداخت  ,خواستند   آنطور كه در روز اول همه مي       ،فزايندگي

 مورد استقبال و اشتياق      و خارج   پاك اسلام در داخل    رفته نمونه و سرمشق خواهند شد و آئين         دو دنيا پيش  

  .قرار خواهد گرفت

  

  مقامات و مردم چه كردند؟

هـا و    ها و تهمـت     در برابر اين هشدار و درخواست ما مقامات و متصديان جمهوري اسلامي پس از طعنه              

كننـدگان در     كـه انتخـاب   از ايـن جهـت      (يك انتخابات نيمـه آزاد      . ها، تا نصف راه جلو آمدند       با ترديد و تفرقه   

آزار و بـراي حـل مـسائل كـشور            كه براي حاكميـت بـي     ) انتخاب ميان نامزدهاي موافق حاكميت آزاد بودند      

ولي با آنكـه نهـضت سـپر        . ايم، صورت گرفت    اثر بود، آنطور كه در شش بيانيه تشريح كرده          ارزش و بي    بي

اده و دردمنـد و معتـرض، اعـم از اداري و            بلا گرديده خطرات و صدماتي را به جان خريـد، شـما مـردم آز              

س، ترس و احياناً مقاومت منفـي، عملـي انجـام           أدار، به دليل ي     بازاري، روشنفكر و كارگر يا كشاورز و خانه       

. معـدودي نيـز مقاومـت منفـي را تـرجيح دادنـد            . سأتـرس داشـتيد يـا ي ـ      . نداديد و هم آواز و همگام نشديد      

شود و رفته رفته شبيه بـه          مجلسي داريم كه در حقيقت به بازي گرفته نمي         .بينيد  اش را هم ديديد و مي       نتيجه

حل مـسائل مهـم كـشور اعـم از جنـگ و صـلح و ارزيـابي عملكـرد دولـت،                      .گردد  مجالس دوران گذشته مي   

سياست خارجي و امنيـت داخلـي، مـديريت، آزادي، مـشكلات قـضائي و عـدالت اجتمـاعي از بالاسـر يـا از                         

باشـند، عليـرغم كليـه ادعاهـا، نـه مـردم در        گيرنـدگان آن مـي   د و چند نفري تصميم گذر  سر مجلس مي    پشت

  ...كند سرنوشت خود دخالت دارند و نه كسي فريادرسي پيدا مي

  

  فرصت آينده

ها پذيرفته شده باشد     حل مورد نظر، يعني مبارزه قانوني و انساني و استفاده از كليه فرصت              حال اگر راه  

   كه چگونه بايد آن را انجام داد؟شود اين سؤال مطرح مي

خوشبختانه انتخابات ديگري در پيش است كه مجدداً فرصت و مسئوليتي خواهد بود تا ملت براي ايفاي                 

موعـد انتخابـات    . وظيفه الهي امانتداري و اجتماعي به صحنه بيايد و ابراز وجود و اعمال اراده و حقوق كند                

جمهور بر طبق قانون اساسـي مـصوب ملـت     ت است كه رئيس درس. رسد  مي رياست جمهوري به زودي فرا    

سوق دادن قطعـي ملـت و   براي  مسئوليت اجرائي و حق دخالت مستقيم در امور كشور را ندارد و به تنهائي               

هاي داده شده كافي نيست ولي بـه دليـل رياسـت عاليـه كـه بـر طبـق                      دولت در طريق مطلوب و انجام وعده      

كننـده آنهـا و    آهنـگ  دهنده و هم اسي بر قواي سه گانه كشور داشته ارتباط   قانون اس  ۱۲۱ و   ۱۱۳،  ۵۷اصول  

باشـد و سـوگند    متعهد اجراي قانون اساسي بـوده پاسـدار مـذهب رسـمي و نظـام جمهـوري اسـلامي مـي              

 .خورد كه از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته اسـت حمايـت كنـد                      مي

مهمتر آنكه انتخاب او ـ به فرض كه با انتخابـات آزاد   . ت عملاً موثر و قانوناً مسئولجمهور مقامي اس رئيس

هاي او و رفراندومي خواهد بود كه بدان وسـيله   واقعي صحيح انجام گردد ـ در حكم تصويب مرام و برنامه 

رد، روشـن   هاي حاكم و تغييراتي كه بايد صورت گي ـ         نظر قطعي ملت و قضاوت نهائي اكثريت درباره جريان        

سـاز   دهنده و دستورالعمل براي اعمـال افـراد و تـا حـدودي سرنوشـت      چنين انتخابي در واقع خط    . گردد  مي
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فراموش نكنيم كه بعد از رفراندوم جمهوري اسلامي و قانون اساسي ملت ايران ديگر به               . مملكت خواهد بود  

 و نظرش را نسبت به تجربـه انقـلاب و         ها نرفته   طور آزاد و طبيعي مانند آن دو آراء عمومي به پاي صندوق           

  . عملكرد متوليان نداده است

  

  بينند گيرند و اشكالي كه مي ايرادي كه مي

 نـدارد بلكـه ضـرر هـم          گيرند كه شركت در انتخابات و معرفي كانديدا نـه تنهـا فايـده               ها ايراد مي    بعضي

ه صورت آزاد و وسيع صـورت گيـرد و          زيرا كه اولاً حاكميت نخواهد گذاشت فعاليت انتخاباتي ب        . رساند  مي

علاوه بر به كار بردن حربه تبليغاتي نيرومند انحصاري خود، با آزاد گذاشتن و احتمـالاً تحريـك عوامـل و                     

ها و شمارش آراء دست خود آنها بوده نتـايج را             ثانياً صندوق . ها راهي براي موفقيت نخواهد ماند       كارشكني

شركت در چنين انتخاباتي هم به انتخابات مخـدوش صـورت           . واهند كرد اند اعلام خ    آنطور كه تصميم گرفته   

مردمي داده آن را مشروع جلوه خواهد داد و هم مخالفين حاكميت را فاقد پـشتيبان و آبـرو قلمـداد خواهـد                       

  ...نمود

تواند، براي افرادي كه حاضر به قبول درد سـر بـراي نجـات خـود و خـدمت بـه                       اين استدلال اگرچه مي   

ستند، بهانه خوبي باشد ولي بر پايه پندارهائي نادرست بنا شده اسـت زيـرا مجموعـه حاكميـت را                    كشور ني 

هائي از تمايل به بازگشت       انديشي، نشانه   بينند، در حاليكه روي حسن نيت يا مصلحت         بدتر از آنچه هست مي    

گاشـته نـاتوان و نااميـد       از طرف ديگر ملت را نيز كمتر از آنچه هست ان          . شود  به قانون در ميانشان ديده مي     

هـائي از رسـيدن    امروزه در ملت نـشانه . كنند انگارند و اثر اراده و اتحاد ملت و ياري خدا را فراموش مي          مي

ها  توانند پاي صندوق گردد و اگر مردم تصميم و همت به خرج دهند به خوبي مي  به نقطه انفجار مشاهده مي    

ها شده آزادي انتخابـات و حقـوق     ها و تجاوز    ئت آراء مانع تخطي   مستحفظ بگذارند و با مراقبت از اخذ و قرا        

شـكني و اخـلال در        اند كه هرگونه قـانون      متصديان امور نيز ديگر فهميده    . مين كنند أالهي و قانوني خود را ت     

. شود و بـه زيانـشان تمـام خواهـد شـد             كار انتخابات يا ارعاب و ترور مخالفين به پاي خودشان نوشته مي           

نمايـد كـه در تـسلط و          دانند كه مصلحت شخصي و گروهي آنها نيز ايجاب مـي            اندركاران مي   دستبرخي از   

بـه عـلاوه تجربـه      . گردد  بار مي   تحميل خود پافشاري نكنند زيرا كه موجب شدت انزجارها و خطرات هلاكت           

تـر و     منشان داده است كه كشاكش انتخابات موضع ملت را در هر حال محكمتـر و آنـان را آگـاهتر، مـصم                     

  .تر خواهد كرد متشكل

ــي  ــان نم ــات      اصــولاً دولتي ــساوات در انتخاب ــداها و م ــردم و كاندي ــتن م ــه آزاد گذاش ــسبت ب ــد ن توانن

. شان نيست كه در اين امر مخالفـت يـا ممانعـت كننـد               جمهوري ايرادي داشته باشند و صلاح و صرفه         رئيس

باشد، ناچارنـد از آزاد گذاشـتن    طرفدارشان ميآنها چون معتقد يا مدعي هستند كه اكثريت عظيم ملت ايران           

اساس بـودن ادعـا و ضـعف خـود و اعـراض مـردم اقـرار                   انتخابات براي عموم، استقبال نمايند و الا به بي        

بـست اسـت و     در هر صورت آزادي واقعي انتخابات رياست جمهوري براي حاكميت، خروج از بـن             . اند  كرده

  .گاري خواهد بودبراي ملت در هر دو حال پيروزي و رست
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  خلاصه كنيم

بيننـد    ما به كساني كه از وضع موجود خرسند بوده و سرنوشت كشور را روشـن و اميدواركننـده مـي                   

 مـا را بـه      ها شكايت و فرياد دارند و بعـضاً         حرفي نداريم، اما كساني را كه زير فشارها و فسادها و ناروائي           

باشند، دعوت    و در هر حال به فكر چاره و آماده اقدام مي          شمارند    ناحق عامل به وجود آمدن اين اوضاع مي       

قيام نه به منظور براندازي و انتقام بلكه بـراي اسـتيفاي حقـوقي              . نمائيم  به قيام و ابلاغ و اشاعه اين پيام مي        

كنون به دست نيامده و يا پس از مدتي از دست        هائي كه تا      يعني حقوق و ارزش   . اند  كه براي آن انقلاب كرده    

خواهيم كه بـه رضـاي خـدا، نجـات             حكومت هستند مي   اناز متوليان و متصديان نيز كه امانتدار      . فته است ر

ما بـا كـسي سـر جنـگ     . كشور و مصلحت خودشان بينديشند و به حقوق ملت در قانون اساسي گردن نهند          

 درخواسـت و    .انـد   شناسـيم كـه همـه پيغمبـران راهنمـاي آن بـوده              نداريم و اين حركت را قيام به قسط مـي         

  .باشد ها مي ساز خسران دعوتمان نيز توصيه به حق و به صبر است كه چاره

        

  ميهنان عزيز هم

اجابت شما در اين دعوت اسلامي و ملي زماني ميسر است كه نخست به لزوم ثمربخش بودن اين قيـام                    

هـاي قـانوني بـراي        و آزادي معتقد شويد و خود را براي انجـام وظيفـه آمـاده سـازيد و در مطالبـه حقـوق                     

در اينجـا يـادآوري ايـن نكتـه لازم اسـت كـه       . صدا و همگام شـويد  انتخابات رياست جمهوري با ديگران هم 

سـازد و در صـورت        كنندگان به قسط در راه خـدا و خلـق رنـج راه را آسـان مـي                   صدائي و همگامي قيام     هم

  .گردد خطرتر مي مبندي و اجتماعات شما، موثرتر و ك تشكل و تبليغات، گروه

مين آزادي انتخابـات فعاليـت خواهـد نمـود و ثانيـاً در              أنهضت آزادي ايران همچون گذشته اولاً براي ت ـ       

مين شـود همـراه بـا همـه قـشرهاي ملـت             أشـوندگان ت ـ    كنندگان و انتخـاب     صورتيكه آزادي و امنيت انتخاب    

  االله فهو حسبه و من يتوكل علي. خابات خواهد كردمشاركت در انت

  

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۳ماه  تهران آبان


